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  مبتنى بر تفكيك كالای ساده/پيچيده ترجيح اخلاقىِ كالای توليد داخل

  *سيد محسن اسلامى

    چكيده

اخلاقى كسى است كه در انتخاب و مصـرف (خريـد) كـالا ملاحظـات  هكنندمصرف

كـه او بايـد در نظـر بگيـرد،  ىتـرين ملاحظـاتگيـرد. از مهـماخلاقى را در نظـر مى

اخلاقى مهـم اسـت كـه  هكنندهای توليدكننده است. برای مثال، برای مصرفويژگى

ای را كند يا نه؛ او كـالای توليدكننـدهتار مىآيا توليدكننده با كاركنان خود عادلانه رف

دهد. ترجيح مى يلكه برخورد عادلانه دارد، در شرايط برابر يا نزديك، بر كالاهای بد

گيری در تصميم تواندىبودن توليدكننده نيز م» خارجى«يا » داخلى«حال، آيا ويژگى 

گى، همانند رفتار عادلانه بـا و انتخابِ اخلاقى تأثير بگذارد؟ به بيان ديگر، آيا اين ويژ

مثبـت  پرسشرسد پاسخِ اين های اخلاقاً مربوط است؟ به نظر مىكاركنان، از ويژگى

، مقاله در سه بخش پرسشپاسخ به اين در توان به سودِ آن استدلال كرد. است و مى

شود. در بخش نخست، تفكيكِ پيشنهادی نگارنده برای تقسيم كالا به پى گرفته مى

گردد. در انتهـا دو شود. سپس موقعيت مورد بحث روشن مىو پيچيده طرح مىساده 

شـود: اسـتدلال از راه ديگرخـواهى و استدلال در دفاع از مـدعای مقالـه عرضـه مى

استدلال از راه عقلانيت. بنا بر استدلال از راه ديگرخواهى، اگر معتقديم ديگران بر ما 

ای داريم، از لوازمش اين اسـت كـه كـالای حقى دارند يا ما نسبت به ديگران وظيفه

داخلى را بر بديل خارجى ترجيح دهيم، زيرا اين كار به بهبـود زنـدگى ديگـران  هساد

 هو بنـا بـر اسـتدلال از راه عقلانيـت، لازمـ ؛كنـدوطنان ما) كمـك شـايانى مى(هم

وسيله اين است كه برای رسيدن به كالاهای عمـومى  - بندی به عقلانيت هدفپای

  داخلى را بر بديل خارجى ترجيح دهيم (وسيله). ه(هدف) بايد كالای ساد

مصرف اخلاقى، اخلاق مصرف، كالای ساده/پيچيده، كالای داخلـى،  كليدواژه:

 .اخلاق كاربردی، حمايت از توليد ملى

                                                            
 .دانشجوی فلسفه اخلاق، دانشگاه قم *
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  ١درآمد

تـوان بـرای مصـرف و خريـد تواند اخلاقى يا غيراخلاقى باشد؟ اساساً آيا مىكننده مىآيا مصرف

اخلاقياتى قائل شد؟ پاسخ مثبت است. انتخاب (ترجيح يك چيز بر چيـز ديگـر) امـری اختيـاری 

ای به توان از حوزهدهايى دارد. با اين حساب، مىاست، و هر انتخاب مبتنى بر اصولى است و پيام

هـای اخلاقـى در مصـرف ای كـه در آن از مسـائل و چالشنام اخلاق مصرف سخن گفت: حوزه

های خود گيریكوشد اخلاقى زندگى كند و در تصميمشود. به بيان ديگر، انسانى كه مىبحث مى

رو است، از جمله در مصـرف ها مسائلى روبهای مختلف بملاحظات اخلاقى را وارد كند، در زمينه

رو است: آيا خريد هر نوع كالايى اخلاقاً مجاز هروب هايىپرسشكالا (خريد). چنين فردی با چنين 

های مختلـف از حيـث ای مجـاز اسـت؟ آيـا كـالای توليدكننـدهاست؟ آيا خريد از هر توليدكننده

كالا امری اخلاقـاً  هنظر دفاع كرد كه توليدكنند توان از ايناخلاقى برابرند؟ به طور خاص، آيا مى

  است؟ )Morally relevant( مربوط

شده است. رايج و پذيرفته پرسشدر اينجا بيشتر به پرسش آخر نظر داريم. پاسخ مثبت به اين 

كنندگان به اين امـر بيشـتر شـده اسـت و بنـابراين بـا دقـت های اخير حساسيتِ مصرفدر دهه

شهود مـا  .)Bowie and Schneider, 2011: 17كنند (توليدكنندگان تحقيق مى هبيشتری دربار

كند: اگر كمپانى الف و كمپانى ب هر دو يك نوع كالا را توليد كنند، و ما نيز اين نكته را تأييد مى

كنـد و كمپـانى ب هـای نژادپرسـتانه مىبدانيم كه كمپانى الف درآمدهای خود را صـرف فعاليت

كند، طبيعى است كه خريد كالای كمپانى محيطى مىزيستهای د را صرف فعاليتدرآمدهای خو

ی غيرضروری بود، حتـى اگـر هادانيم. شايد اگر كالای كمپانى الف از كالاالف را غيراخلاقى مى

دانستيم. بنابراين، در ايـن بحثـى نيسـت كـه بايـد بـه بديلى نداشت، خريدِ آن را غيراخلاقى مى

هايى از توليدكننده را بايـد در نظـر اين است كه چه ويژگى پرسشتوجه كرد. اما  كالا هتوليدكنند

  گرفت؟

پـردازم. بـه اجمـال، بودنِ توليدكننده مى» خارجى«و » داخلى«در اين مقاله صرفاً به ويژگى 

مدعای مقاله اين است كه در مورد كالاهای ساده (مبتنى بر تفكيـك پيشـنهادی نگارنـده بـرای 

به ساده و پيچيده)، در شرايط برابر يا نزديك، كالای داخلى نسبت به كالای خـارجى  تقسيم كالا

به معنای آن است كـه در ايـن شـرايط انتخـاب » ترجيح اخلاقى«دارد. تأكيد بر  ترجيح اخلاقى

  نيست. » ااخلاقاً خنث«نيست، و به بيان ديگر اين انتخاب » سليقه«مبتنى بر 

ه در سـه بخـش سـامان يافتـه اسـت: ابتـدا تفكيـك كـالای برای بحث از اين مطلب، مقال

و شرايط مد نظر را روشن  كردهسپس وضعيت مورد بحث را تصوير  ،كنمساده/پيچيده را طرح مى
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نهم و اشكالات محتمل هر يك بعد دو استدلال به سود مدعای مقاله پيش مى هم. در مرحلكنمى

  كنم. را بررسى مى

  دهتفكيك كالای ساده/پيچي. 1

  كالا و تقسيمات آن .1 .1

توان گفـت ترين مفهوم، است. مىاز تعابير بسيار پركاربرد در اقتصاد، و شايد بنيادی» كالا«تعبير 

كالاهايى «و كالای اقتصادی » يابندهر چيزی است كه افراد از آن رضايت يا خشنودی مى«كالا 

مقدار تقاضا از مقدار عرضـه بيشـتر كه محدودند، و در صورتى كه به رايگان عرضه شوند هستند 

در اينجا مراد از كالا همان كـالای اقتصـادی اسـت (زيـرا، اساسـاً  .)Miller, 2012: 28» (است

كـالا «مياب (مثلاً هوا) نيست). اگرچه تعبير ناككسى خريدارِ كالای غيراقتصادی و به تعبيرِ ديگر 

تعبيـر كـالا بـه معنـای عـام شـاملِ  .اعم از خدمات اسـت» كالا«رايج است، عمدتاً » و خدمات

كـالای «يـا  )Intangible goods( »كالای غيرمـادی«شود و خدمات همان نيز مى» خدمات«

  است.» غيرملموس

تينِ آنها گنجانند. نخسهای مختلفى مىبندیكالاها را با توجه به معيارهای گوناگون در دسته

موس (خدمات) است. در تقسيمى گفته همين تقسيمِ كالا به كالای ملموس و كالای غيرمل

ديگر، تقسيمِ كالا به كالای عادی و  هشود كالا يا ضروری است يا تجملى (لوكس). نمونمى

كالای پست است. كالای عادی كالايى است كه با افزايش درآمد مقدار بيشتری از آن تقاضا 

يابد. برای مثال، پرتقال را شود، در حالى كه با افزايش درآمد تقاضایِ كالای پست كاهش مىمى

تومانى برای كسى  2500تومان در مقابل پرتقال كيلويى  1000در نظر بگيريد. پرتقالِ كيلويى 

همين پرتقال برای كه شود؛ در حالى كه درآمد زيادی دارد، كالای پست محسوب مى

بندی كالاها از: دادگر تقسيم های ديگر كالايى عادی است (مثال و نكات قبلى درباركنندهمصرف

بندی كالاها قاطع رو نقل شد تا توجه شود كه تقسيماين مثال از آن .)60-58: 1380و رحمانى، 

  و مطلق نيست. 

  های كالای ساده و كالای پيچيدهويژگى .2 .1

 ٢ه.توانيم تقسيمى ديگر نيز برای كالا طرح كنيم: كالای ساده و كالای پيچيدرسد مىبه نظر مى

دهـد، و كارِ مشخص و روشنى انجام مى ،به بيان كوتاه، كالای ساده آن است كه از حيث كاركرد

های مختلف تفاوت اساسى و مهمى بـا يكـديگر ندارنـد. در مقابـل، در كالاهـای پيچيـده، بديل
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هـا بسـيار اساسـى و های مختلف كاركردهای گوناگونى دارند كه در بعضى موارد اين تفاوتبديل

  م است. مه

بگذاريد مصاديق اين دو دسته را مقايسه كنـيم. سـينى، چنگـال، جـوراب، پارچـه، و مـداد از 

های مختلف از حيث كاركرد بـا يكـديگر تفـاوت مصاديق كالای ساده هستند. در مجموع، سينى

های بيشتری از چنگال ديگر داشته باشد. ندارند، يا چنين نيست كه چنگالى كارآيى اساسىو  مهم

بـرداری، و ين كالاها را مقايسـه كنيـد بـا ماشـين، موبايـل، كـامپيوتر، دوربـين عكاسـى و فيلما

های مختلفِ موبايل نيست كه بديل پذيراند. انكارتلويزيون، كه همگى مصاديقى از كالای پيچيده

ها و كاركردهای متفاوتى دارند كه در مواردی اساسى و مهـم اسـت. دو دوربـين عكاسـى كارآيى

انـد. همچنـين، ای كيفيت عكس متفـاوت، توانـايى زومِ مختلـف، و مصـرف بـاتری گوناگوندار

انـد، در صـورتى كـه های زيادی به سبب امنيت پايين خـودرو جـان خـود را از دسـت دادهانسان

  تواند اساسى و مهم باشد. خودروی ديگر امنيت بالاتری دارد؛ يعنى، تفاوتِ بينِ دو ماشين مى

بـه نحـوی سـادگى و » پيچيـده«و » سـاده«ن نكته نيز اشاره شـود كـه تعبيـر جا دارد به اي

ناظر بـه  ه نخستآورد. اگرچه اين تفكيك در وهلرا به ذهن مى» تكنولوژيك«پيچيدگى از حيث 

ميزان پيچيدگى از حيث فناوری نيست، توجه بـه سـادگى و پيچـدگى از حيـث تكنولوژيـك بـه 

كه از حيث تكنولوژيـك سـاده اسـت، در دسـترس بيشـتر  كند. كالايىاستدلال مقاله كمك مى

های خاص و كمياب نيسـت. بـرای مثـال، كشورها قرار دارد، يعنى برای توليد آن نياز به فناوری

تواند به نحوی پارچه توليد كنـد، امـا فقـط برخـى كشـورها از پـس توليـد تقريباً هر كشوری مى

  آيند. هواپيماهای پيشرفته برمى

  كالای ساده هو ابهام درباررفع د .3 .1

  كالاهای ساده اشاره كنم.  هخوب است به دو نكته دربار

های كالاهای ساده نيز از حيث زيبايى يا ماندگاری و دوام تفاوت«ممكن است كسى بگويد:  يك؛

هـا را توان ايـن تفاوترسد مىبه نظر مى .»اندها اساسى و مهمقابل توجه دارند، و اين تفاوت

ها اساسى و مهم نيستند. نخست اينكه، كاركردی كه از كـالای سـاده، پذيرفت، اما اين تفاوت

اول زيبايى نيست (مگر در مورد كالاهای زينتى؛ كـه  هبرای مثال جوراب، انتظار داريم در درج

هـا در كالاهـای ى اسـت)، امـا تفاوتدر آن صورت زيبايى كاركردِ اصلى و البته معيـار اساسـ

پيچيده به نحوی مورد انتظار است. يعنى، امنيتِ خودرو كاملاً مربوط به كاركردِ اصلى خـودرو 

های مذكور تفاوت عميقى بين كالاهـای سـاده (و هدف از خريدِ آن) است. ثانياً، در اثر ويژگى

نـدارد، در » راب بـودن جـورابجـو«رنگ بودنِ جوراب تأثير عميقى در شود. خوشايجاد نمى
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حالى كه ميزان امنيت خوردو تأثيری عميق دارد (همچنـين اشـكالِ اول بـه اسـتدلال اول را 

  ) .1. 1. 3ببينيد، يعنى بخش 

شوند. برای مثال، گفته كالاهای ساده گاهى پيچيده محسوب مى«ممكن است كسى بگويد:  دو؛

است بتوان جوراب را كالای پيچيده دانست: شد جوراب كالای ساده است، در حالى كه ممكن 

ايـن نكتـه  .»جورابى كه خاصيتِ ضدبو دارد تفـاوت قابـل تـوجهى بـا جـوراب معمـولى دارد

شود. اگر در شرايطى، كالايى كه معمولاً سـاده لحـاظ پذيرفتنى است، و اشكال محسوب نمى

  يابد. هايش داشته باشد، حكم كالای پيچيده را مىشود تفاوتى مهم و اساسى با بديلمى

  رود، منظور كالای ساده است. سخن مى» كالا«در ادامه، هنگامى كه از 

  طرح بحث .2

  الؤعيتِ مورد سموق .1 .2

بخشـى توانيم پرسش خود را به اين صورت بيان كنيم: آيا توليد داخـل بـودن ويژگـى برتریمى

 هاست؟ به تعبير ديگر، در بررسى توليدكنندگان كالا و در نظر گـرفتن ملاحظـات اخلاقـى دربـار

  آنها، آيا داخلى يا خارجى بودنِ توليدكننده امر مربوطى است؟

  مثال را در نظر بگيريد:  برای شروع بحث اين

  2 كالای  1 كالای  

  تومان 1500  تومان 1500  قيمت

  روز 70  روز 60  ماندگاری و كاركرد

  خارجى  داخلى  توليدكننده

  رنگخوش  بدرنگ  رنگ

در انتخاب بين اين دو كالا (برای مثال، جوراب) چه ملاحظاتى را بايد در نظر گرفـت؟ اسـتدلال 

گزيند. به بيان ديگر، اگر او را برمى 1 اخلاقى، از ميان اين دو، كالای هكنندخواهد شد كه مصرف

را بخـرد. در  1 كنـد كـه كـالایاخلاقى وی ايجاب مى هقصد دارد يكى از اين دو را بخرد، وظيف

  اين است كه توليدِ داخل است.  1 اين دو كالا، ويژگى مهم كالای همقايس

  های اقتصادیداده .2 .2

هايى كه از امور واقعـى كنيم: دادهها تكيه مىئل اخلاق كاربردی به دو دسته دادهدر بحث از مسا

اخلاق در اختيـار داريـم.  ههايى كه از فلسفدهند و آموزهدر رشته و موضوعِ مورد بحث اطلاع مى
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 پرسـشكنيم. بايد بـه ايـن گيريم و ناظر به آنها استدلال مىهايى را از اقتصاد مىدر اينجا، داده

  پاسخ دهيم: نتايج خريد كالای داخلى چيست؟ نتايج خريد كالای خارجى چيست؟

آيد چيست؟ به طور خلاصه، خريد ايـن كـالا ای كه از خريد كالای داخلى به دست مىنتيجه

داخلى سود بيشتری كسب كند، احتمالاً به گسترش توليدی خود همت  هشود توليدكنندموجب مى

گمارد، و متقاضى نيروی كار بيشتری شود، و از نيروی كار موجود استفاده كنـد. حـال، اگـر ايـن 

در نظر بگيريم، كاهش نرخ بيكاری احتمالاً بـه قـدری خواهـد بـود كـه  يعيند را در سطح وسآفر

صرفاً يكى از نتايج است. اما برای هـدف مـا همـين نمونـه محسوس باشد (كاهش نرخ بيكاری 

شـود كافى است). اين امر خود دو دسته نتـايج دارد: نخسـت، وضـع اقتصـادی كشـور بهتـر مى

های شود خانوادههای جديد و غيره). اين امر، باعث مى(افزايش توليد ملى، پويايى بازار، و فرصت

تر شـوند؛ همچنـين مشـكلات و و به خط فقر نزديك زير خط فقر كاهش يابند يا وضعشان بهتر

يابد. بنابراين فوايدی برای گروهى اند كاهش مىهای روانى افراد بيكار كه اينك شغلى يافتهتنش

شود. دوم، با كـاهش افـراد بيكـار در جامعـه، كالاهـای عمـومى افـزايش ها حاصل مىاز انسان

آيد) همان است كه بـيش از هـر ايى كه در ادامه مىو به تعبيری كالای عمومى (به معن ؛يابندمى

  چيز به آن نيازمنديم. 

توان در زمان خاص بـه فـردی معـين نمى«منظور از كالای عمومى، كالايى است كه آن را 

(سِـن، » كننـدجمعى و نه به صورت انفـرادی مصـرف مىمردم آنها را به طور دسته«و » فروخت

ايـن موضـوع مخصوصـاً در «دهـد: ا اين نوع كالا را توضيح مىهسِن با اين نمونه .)252: 1383

گير و بهداشت عمـومى كـاربرد بيشـتری دارد. های همهزيست، بيماریمواردی چون حفظ محيط

كنى مالاريا بپردازد، امـا هر فردی ممكن است مايل باشد كه سهم خويش را در يك برنامه ريشه

(مـثلاً يـك سـيب يـا » كـالای خصوصـى«ت يك تواند ايمنى خويش را به صورهيج كس نمى

مـا  هاست كه بايد همـ» كالای عمومى«پيراهن) از اين برنامه بخرد. محيط عاری از مالاريا يك 

آن را با هم مصرف كنيم. اگر كسى بتواند به نحوی محيطى عاری از مالاريـا بـرای خـود ايجـاد 

د، بدون اينكه ملزم به خريد آن از هـيچ او نيز از اين فضای سالم استفاده خواهد كر هكند، همساي

محيطِ عاری از افـرادِ  »/امنيت«بگويم » محيطِ عاری از مالاريا«توانيم به جایِ (مى» كس باشد

   .)147-143: 1387كاپوراسو و لوِين،  نك.:...) (همچنين  بيكار و اوباش/ فضای اجتماعى سالم/

شـود، و كشـور توليدكننـده ر خـارج مىخريد كالای ساده خارجى چيست؟ پول از كشو هنتيج

شـود. البتـه، ممكـن اسـت مـا از خاصى عايد ما يا مردم كشور مـا نمى هبرد. عموماً فايدسود مى

تلقـى » تربـاكلاس«يا بـه اصـطلاح » زيباتر«خارجى  همزايايى برخوردار شويم، مثلاً كالای ساد
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كم بـه پوشى هسـتند يـا دسـتبل چشمكه اشاره خواهد شد، اين مزايا به نحوی قاشود. اما چنان

  ).1. 1. 3ای نيست كه باعث ترجيح كالای خارجى شوند (بحث بيشتر در بخش اندازه

  حدود بحث .3 .2

  موضوع و مدعا روشن كنم.  هلازم است پيش از پرداختن به جزئيات، چند نكته را دربار

در اينجا كالای پيچيده را از بحث خارج كرديم. به گمان من ممكن است مدعای اين مقالـه  اولاً،

خـارجى را بـه  هاخلاقى آزاد باشد كه كـالای پيچيـد هكنندپذيرفتنى باشد، با اين حال مصرف

هـای كالای پيچيده بحث كرد و ويژگى هبديل داخلى ترجيح دهد. بنابراين، بايد مستقلاً دربار

  ا در نظر گرفت.خاص آن ر

اخلاقى و ملاحظاتى كه بايد در نظر بگيـرد اسـت، نـه  هكنندمصرف هبحث اين مقاله دربار ثانياً،

گذاری. فرقى ندارد كه مدعای مقاله پذيرفتنى باشد يـا ناپـذيرفتنى، در هـر گذار و قانونقانون

شود. به تعبير ديگر، واردات كالا روشن نمى هگذاری درباراخلاق قانون های دربارصورت نتيجه

شود كه اخلاقاً مجازيم واردات كالای ساده اگر مدعای مقاله پذيرفتنى باشد، از آن نتيجه نمى

  .را ممنوع كنيم (تفاوت بين بحث اخلاقى و بحث حقوقى روشن است)

خريد كالای لوكس باشد (برای  هممكن است مدعای مقاله يادآور استدلال پيتر سينگر دربار ثالثاً،

). سخن سينگر با موضوع مـورد Gruen, 2009: 244-247: نك.زارشى از استدلال سينگر گ

بحث اين مقاله متفاوت است: استدلال او عمدتاً ناظر به كالای لـوكس اسـت، در حـالى كـه 

موضوع سخن ما مربوط يا نامربوط بـودنِ داخلـى يـا خـارجى بـودنِ توليدكننـده كـالا اسـت 

ی لوكس مقابلِ كالای عادی است، ولى كالای عادی با كالای (همچنين، توجه شود كه كالا

ساده متفاوت است). اساساً آنچه سينگر در نظر دارد ارزش نسـبى اسـت: بـه جـای هـر خـرج 

تا جان آنها را نجات دهيم (استدلال  بدهيمغيرضروری، پول خود را به گرسنگان و نيازمندان 

تری بنـدی بـه آن باعـث تغييـرات بسـيار جـدیتر است، و پایتر و مهمسينگر بسيار بنيادی

  .شود)مى

  ترجيح اخلاقى كالای داخلى .3

داخلى نسبت به بديل خـارجى  هتوان استدلال كرد كه كالای سادبا اين اوصاف، به دو شكل مى

  ترجيح اخلاقى دارد: 



 ঳١٣٩٣ھار   –१وم  ॷماره –घھارم سال –୓ی اخلا਎ی پژو঒ش  | 78

 

 استدلال از راه ديگرخواهى .1
 استدلال از راه عقلانيت .2

  ىاستدلال از راه ديگرخواه .1 .3

ــ ــود وظيف ــور خ ــراد كش ــه اف ــبت ب ــرد نس ــواهى: ف ــتدلال از راه ديگرخ  هاس

اخلاقى دارد و اگـر بتوانـد بـه آنهـا كمـك كنـد نبايـد از آن دريـغ كنـد. خريـد 

 هداخلــى كمــك بــه افــراد كشــور اســت (و فــرد بابــت آن هزينــ هكــالای ســاد

 شود). پس فرد بايد كالای داخلى را ترجيح دهد. خاصى متحمل نمى

تـوان رفته باشيم كه ديگران حقى بر گردن ما دارند و ما وظايفى نسبت به آنها داريـم، مىپذي اگر

اخلاقـىِ خـاص  هاز اين استدلال استفاده كرد. بنابراين، پذيرفتن اين استدلال منوط به يك نظري

در گرايى يـا وظـايف در نظـر اول معتقـد باشـد (تواند (برای مثال) به فايـدهنيست، بلكه فرد مى

های سينگر توجه كنيد كـه گرايانه، برای نمونه به سبك و سياق استدلالاستدلال فايده صوصخ

. بـرای گزارشـى از Gruen, 2009: 232-250در اين مقاله گزارشى از آنهـا ارائـه شـده اسـت: 

  .: بخش دوم)1388: دباغ، نك.های زيادی دارد، وظايف در نظر اولِ راس، كه  قابليت

  اشكال اول .1 .1 .3

اساساً چرا بايد از منفعت و مزيتِ خود بـه نفـعِ ديگـران «گونه اشكال كند: ممكن است كسى اين

كنـد ايجـاب مى تهايى مثل زيبايى يا دوام داشته باشد، منفعـبگذريم؟ اگر كالای خارجى برتری

  .»كه آن را ترجيح دهيم

پـذيرفتنى باشـد: اگـر كـالای توان پذيرفت در مواردی اين سخن نخست بايد بگويم كه مى

در عين حال دوامِ آن بسيار بيشتر باشـد، و خارجى قيمتى كمتر يا برابر كالای داخلى داشته باشد، 

تواند كالای خارجى را برگزيند. امـا و فرد توانايى مالى محدودی داشته باشد، طبيعى است كه مى

پـيش گرفتـه در بـه رويكـردی كـه . بسته داردبايد توجه كرد كه به هيچ وجه اين سخن كليت ن

گرايانه باشد، در اينجا توانيم به اين اشكال پاسخ دهيم. برای مثال، اگر استدلال ما فايدهباشيم مى

بيشتری فـراهم كنـد و  هبايد كاری را انجام داد كه فايد«گوييم كه: مبتنى بر اين اصل پاسخ مى

ن از زيبايى، قيمت كمتر، يا دوام بيشتر بـه در بحث ما، گذشت .»زيادی به دوش فرد نگذارد ههزين

  شود.بسيار بيشتری حاصل مى هنوعى هزينه است، اما در سمت ديگرِ قضيه فايد

 principle of( تـوانيم از اصـل تناسـبگرايانـه باشـد، مىهمچنين، اگر استدلال ما وظيفه

proportionality(  ض از آنهـا تـأمين انجام اعمالى كـه غـر«كمك بگيريم. بنا بر اصل تناسب
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منافع غيراساسى آدمى است ممنوع است، موقعى كه اين اعمال تعرض به منافع اساسى جـانوران 

 .)55: 1382(بنگريـد: اسـتربا، » (وحشى) و گياهان و ناسازگار با رهيافت احترام به طبيعت اسـت

توان از آن ىرسد ماصل تناسب از اصول اخلاق محيط زيست تيلور است، با اين حال، به نظر مى

توانيم بـا اسـتفاده از آن، ايـن اصـل را طـرح های ديگر نيز استفاده كرد. برای مثال، مىدر سياق

انجام اعمالى كه غرض از آنها تأمين منافع غيراساسى آدمى است ممنـوع اسـت، مـوقعى «كنيم: 

زيبايىِ بيشـتر توان گفت مى .»ديگر آدميان شود منافع اساسىفراهم شدن  مانع ازكه اين اعمال 

تر از منافع غيرضروری است، و تـأمينِ آنهـا مـانع از تـأمين نيازهـای يا اندكى ماندگاری طولانى

  شود. های ديگر مىضروری انسان

دهـد ارتباط به اين بحث نيست. او توضيح مىبرايد در كتاب خود مطلبى دارد كه بىپيتر مك

را  يفنيستند كالای بسيار ارزانِ كشـورهای ضـع كه چرا ساكنان كشورهای ثروتمند اخلاقاً مجاز

تر است و از نظر مالى به نفعِ آنهاست كه اين كالا را بخرند. كالای كشورهای ضعيف بسيار ارزان

بخرند، اما اين منفعتِ مالى به چه قيمتى است؟ به قيمتِ بيگاریِ كارگران در كشورهای ضـعيف. 

)Macbride, 2008: 119(. دگى اخلاقى گاهى بايد از برخى منافع شخصى چشم بنابراين، در زن

   ٣پوشيم.ب

  اشكال دوم .2 .1 .3

چرا صرفاً نسبت به مـردم كشـور خـود وظيفـه «همچنين، ممكن است كسى چنين اشكال كند: 

   .»داريم؟ شايد بنا داشته باشيم به كشورهای ديگر كمك كنيم، پس كالای آنها را بخريم

توانيم بگوييم: اگرچه مـا در اول از اين استدلال دفاع كنيم، مىاگر با رويكرد وظايف در نظر 

اما در عمل توانايى مـا محـدود اسـت و،  ،اخلاقى داريم هها وظيفانسان هاول نسبت به هم هدرج

بيشتری داريم (و با همـين اسـتدلال، مقـدم بـر مـردم  همردم كشور خود وظيف در قبالبنابراين، 

خـود وظيفـه داريـم).  هخانواددر قبال مردم شهر، و قبل از آن محله، و قبل از آن در قبال كشور، 

ايم. وضع فعلـىِ های كشور خود اين است كه از آنها بهره بردهانساندر قبال ما  هوجه ديگر وظيف

خودمان است (برای گزارشى مختصر از وظـايف  ههای جامعكم از جهاتى، مديون انسانما، دست

: ملكيـان، نـكقوت آن در تبيين وظايف خاص ما نسبت به برخى اشـخاص،  هو نقطدر نظر اول 

1380 :9-12(.٤  

توانيم بگوييم كشورهايى كه كالای آنها بـه كشـورهای گرايانه باشد، مىاما اگر دفاع ما فايده

ها) كمتـر ها) احتمـالاً بـه نسـبت كشـورهای مقصـد (واردكننـدهشود (صادركنندهديگر صادر مى

شود: با تـرجيح بيشتری حاصل مى هتر فايدندند؛ بنابراين، با ترجيح كالای كشورهای ضعيفنيازم
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نياز دهيم، در حالى كه با خريد از كشور بىای را از بيكاری نجات مىكالای كشور نيازمند خانواده

گرفتن كشور بريم. در مورد استدلال فعلى، و با در نظر يا كمتر نيازمند صرفاً سطح رفاه را بالا مى

خودمان، عموماً كالاهای خارجى موجود در بازار از كشورهايى اسـت كـه از كشـور مـا نيازمنـدتر 

  نيستند، پس مردم كشور خودمان مقدم بر آنها هستند. 

كند، رسد پذيرفتنى باشد اگر فردی كه در كشوری پيشرفته زندگى مىبا اين همه، به نظر مى

، كالای آنها را به كالای داخلى كشور خود ترجيح دهد (اين تربا قصد كمك به كشورهای ضعيف

 .1 .1 .3كند. با اين حـال، بـه پـاراگرافِ آخـر حال توسعه صدق نمى وضع در مورد كشورهای در

  .توجه كنيد)

  استدلال از راه عقلانيت .2 .3

ــد  ــت. خري ــومى اس ــای عم ــانِ كالاه ــرد خواه ــت: ف ــتدلال از راه عقلاني اس

تر شــدن بــه كالاهــای عمــومى (هــدف) ری بــرای نزديــككــالای داخلــى ابــزا

بنــدی كنــد. پــایاسـت، و خريــد كــالای خـارجى چنــين هــدفى را حاصـل نمى

اخلاقــى اســت. پــس فــرد بايــد كــالای داخلــى را  هبــه عقلانيــت نيــز وظيفــ

 ترجيح دهد. 

ه) وسـيل - برای پذيرش اين استدلال كافى است به عقلانيت (در اينجا به معنای عقلانيت هدف

توان ايـن اسـتدلال را پـذيرفت. عقلانيـت بند باشيم، بنابراين با ديدگاهى خودگرايانه نيز مىپای

) هدفِ الف را داشـته 1زمان (گذاريم؟ اگر هموسيله چيست و چه هنگام آن را زير پا مى - هدف

م، آنگـاه ) به ب عمل نكني3لازم رسيدن به الف است، و ( ه) معتقد باشيم كه ب وسيل2باشيم، و (

). در بحـثِ مـا، بعضـى Gensler, 1996: 46-52ايم (بند نبـودهوسيله پای -به عقلانيتِ هدف 

  رسيدن به آن است.  هداخلى وسيل هكالاهای عمومى هدف هستند، و خريد از توليدكنند

دهـد. حتـى ممكـن وسيله ما را به پذيرش اين استدلال سوق مى - بنابراين، عقلانيت هدف

تـر از كـالای گران ىفراتر بگذاريم و بگوييم: حتى اگر كـالای داخلـى كمـ ىبخواهيم گاماست 

يج دهـد (زيـرا ايـن كـار گـام كـوچكى بـرای جخارجى باشد، ممكن است فرد بخواهد آن را تـر

حدود ايـن امـر بايـد جزئيـات  هتر شدن به هدف، يعنى كالاهای عمومى، است). اما دربارنزديك

   ٥رفت.بيشتری را در نظر گ
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  اشكال اول .1 .2 .3

وسـيله، در صـورتى  - در عقلانيت هـدف«شايد كسى از اين جهت به استدلال اشكال كند كه: 

باشد. اما ترجيحِ كالای داخلى بـه  لازمبه توسل به وسيله هستيم كه آن وسيله برای هدف ملزم 

  .»ها استنيست، بلكه صرفاً يكى از راه لازم هبديل خارجى وسيل

سقم اين استدلال را عالمان اقتصاد بايد تشخيص دهند. با ايـن حـال، بـا نظـر بـه صحت و 

صـرفاً يكـى از «رسد اين وسيله چيـزی بيشـتر از های اقتصاد به نظر مىشواهد تاريخى و آموزه

اسـت.  لازمرسد برای رسيدن به حداقلى از توانايى اقتصادی اين وسـيله است. به نظر مى» هاراه

هايش برای ای از فعاليتهای تاريخى نيز آموزنده است. برای مثال، گاندی در دورهتوجه به نمونه

استقلال هند، مردم را ترغيب كرد تا به جای استفاده از صنعت نساجى انگلسـتان، خودشـان نـخ 

: زينكـين، نـك.بريسند و از آن پارچه ببافند و استفاده كنند (برای گـزارش مختصـر ايـن مـاجرا 

1354 :114-611(.٦   

  اشكال دوم .2 .2 .3

مفهوم اخلاق در دو استدلال بـالا (يعنـى «ممكن است چنين اشكالى متوجه اين استدلال بشود: 

دوستى و استدلال از راه عقلانيت) متفاوت است: در يكـى اخـلاق بـه معنـای استدلال از راه نوع

گـران و خيرخـواه مرسوم به كار رفته كه در آن انسان اخلاقى كسى اسـت كـه متوجـه حـال دي

تر رنگ و بوی اخلاق دارد و در آن انسان اخلاقى صـرفاً انسـانى آنهاست. ولى استدلال ديگر كم

   .»گر استحساب

رسد اشكال نيست. اساساً بحثِ ما در اينجا قضاوت شايد اين نكته درست باشد اما به نظر مى

خواهد اخلاقـى زنـدگى ردی مىبينِ نظريات اخلاقى نيست، بلكه هدف آن است كه ببينيم اگر ف

هايى در دسـت دارد. درسـت اسـت كـه گروهـى اسـتدلال كند، در اين موردِ خاص، چه استدلال

تـوانيم بـا شوند، با ايـن حـال مىدهند و گروهى با استدلال دوم متقاعد مىنخست را ترجيح مى

  جيح دهيم. اخلاقىِ يكى را بر ديگری تر هاخلاقى خاصى كه داريم مرتب هتوجه به نظري

  بندیجمع

در اين مقاله، ابتدا تفكيكى برای كـالا طـرح كـردم: كـالای سـاده و كـالای پيچيـده. نظـر بـه 

داخلـى نسـبت بـه  ههای كالای ساده، دو استدلال پيش نهادم كه بنا بر آنها كـالای سـادويژگى

بديل خارجى، در شرايط برابر يا نزديك، ترجيح اخلاقى دارد. با اين حال، اولاً، جزئيات امـر زيـاد 

به چه معنايى است؟ معيار نزديكى چيست؟ مـوارد اسـتثنا  شرايط نزديككاويده نشد (برای مثال، 
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كننده بايد از اخلاقى مصرف هيفنمايد. متناظر با وظاند؟). ثانياً، اين بحث به تنهايى ناقص مىكدام

گذاری بحث شود. با اين اوصاف، ايـن مقالـه، در وظايف توليدكنندگان و اصول اخلاقى در قانون

  بهترين حالت، صرفاً گامى كوچك برای توجه به ابعاد اخلاقىِ اين قلمرو است. 

  منابعفهرست 

، گرايىگرايى، فمينيـزم، چنـدفرهنگزيسـتمحيطسه چـالش بـا اخـلاق:  .)1382استربا، جيمز پى. ( .1

 .مشهد: جهاد دانشگاهى مشهد ،على حقى :ترجمه

قم: دفتر  ،مبانى و اصول علم اقتصاد: كلياتى از اقتصاد برای همه .)1380تيمور رحمانى ( ؛دادگر، يدااللهّٰ  .2

  .تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز انتشارات

 ، ترجمه: على شريفى، تهران: اميركبير.گاندیسرگذشت ). 1354يا (تازينكين،  .3

  .تهران: نشر نى ،ينىيمحمدسعيد نوری نا ه:، ترجمتوسعه يعنى آزادی. )1383سِن، آمارتيا ( .4

 ،زادهمحمـد عبـدااللهّٰ  ه:، ترجمهای اقتصاد سياسىنظريه .)1387ديويد پى. لوِين ( ؛كاپوراسو، جيمز ایِ. .5

 .تهران: نشر ثالث

راهـى بـه رهـايى: جسـتارهايى در  :در ،»تقرير حقيقـت و تقليـل مـرارت« .)1380ملكيان، مصطفى ( .6

  .تهران: نگاه معاصر ،عقلانيت و معنويت

7. Bowie, Norman E.; Meg Schneider (2011). Business Ethics for Dummies, 
Indiana: Wiley. 

8. Gensler, Harry J. (1996). Formal Ethics, London: Routledge. 
9. Gruen, Lori (2009). "Singer" in: 12 Modern Philosophers, Belshaw, 

Christopher and Gary Kemp (ed.). UK: Wiley-Blackwell. 
10. MacBride, Peter (2008). Ethical Living: Teach Yourself, UK: Hodder 

Education.  
11. Miller, Roger LeRoy (2012). Economics Today: The Micro View, New 

York: Addison-Wesley. 
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 هانوشتپى
 

)، بـه 1391آبـان  3اربردي (اين مقاله نخستين بار در سومين دوره همايش ملي سهروردي، با موضوع اخلاق كـ .1
 ارائه شده است.» ترجيح اخلاقي كالاي توليد داخل: بحثي در اخلاق مصرف«صورت پوستر و با عنوان 

رو، احتمالاً توضيح و تحليل آن پختگي لازم را ندارد، و نامِ هر دسته ام؛ از اينبندي را از جايي نگرفته. اين تقسيم2
) در كنـار 1بندي خـوب اسـت: (تي آن نيست. با اين حال، براي فهم اين تقسيمكنندة چيسبه اندازة كافي بيان

هاي بعدي مقاله در نظر هاي بخششده در كنارِ استدلال) توضيحات گفته2توضيح، به مصاديق توجه شود؛ و (
  گرفته شود. 
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تواند با اين سـخن همـدلي نيز مي. البته، اين نكته لزوماً به معناي گذر از خودگرايي نيست، بنابراين، فرد خودگرا 3

توان ديگرخواهي را از توانيم از خودگرايي به ديگرخواهي برسيم: يعني ميگويد ميكند. براي مثال، پويمن مي
 ,Pojmanكنـد (دلِ خودگرايي بيرون كشيد، در غير اين صورت خودگرايي به نحـوي خـودش را نقـض مي

2005: 29-30; 41 .(  
. نويسنده دربارة قابليت نظرية اخلاقـي 12-9: 1380از وظايف در نظر اول نك.: ملكيان،  . براي گزارشي مختصر4

ورزيدند كه انسان، علاوه بر آن وظيفـه، در اوضـاع و گرايان [...] به اين نكته التفات نميفايده«گويد: راس مي
ز كسـاني كـه بـراي او احوال خاصي نسبت به اشخاص خاصي، مثل پدر و مادر و فرزندان و همسر خود و نيـ

نگر در اند، وظايفي دارد كه نسبت به ديگران ندارد. راس، بـا ذكـر وظـايف گذشـتهكاري و به او خدمتي كرده
فهرست خود، به اين دسته وظايف خاص، كه صبغة شخصي دارند، و سخت مورد تأييد اخلاقي عرفي، و شهود 

 ).12(همان:  »اخلاقي ما،اند، توجه كرده و حق آنها را گزارده است
شود. اما چنـين نيسـت. در ايـن بـاره . ممكن است گفته شود اين نكات باعث سوء استفادة توليدكنندة داخلي مي5

توان پذيرفت كه در بعضي موارد، با هـدفي روشـن، ها، ميلازم است اشاره كنم كه در عين قبول اين استدلال
هـاي يفيـتِ بسـيار پـايين، پيامـدهاي خطرنـاك، فعاليتتوان كالاي داخلي را به سبب قيمت ناعادلانـه، كمي

هاي پيشِ رو حذف كرد. همچنين بايد توجه كـرد ينهگزغيراخلاقيِ توليدكننده يا چيزي از اين دست، اساساً از 
بند نيست، داخلي يا خارجي، اساسـاً اي كه به اخلاق پاييدكنندهتولكه توليدكننده نيز اخلاقياتي دارد. بنابراين 

بخش برتـري توانـدمي» داخلي بودن«شود. آنچه در اين مقاله در نظر داريم اين است كه ها حذف ميگزينهاز 
است. با اين حال، روشن است كه در هر موقعيت بايـد امـور  اخلاقاً مربوطهاي يك كالا باشد، يعني از ويژگي

  نظر گرفت.  الامكان به صورت كامل دراخلاقاً مربوط را گرد آورد و آنها را حتي
دهـد. گانـدي كـت و ، همين ماجرا را با تفصيل بيشتري توضـيح مينگاهي به تاريخ جهان. جواهر لعل نهرو، در 6

 لطافـتيـا  راحتيهاي بومي هاي بومي استفاده كرد. (احتمالاً پارچهشلوار خود را سوزاند و به جاي آن از پارچه
هـا چنـدان هـاي اخلاقـي در ايـن اقـدام، ايـن ويژگييگـر انگيزهاند، اما در قياس با پيامدها و دكمتري داشته

بافي ريسـي و پارچـههاي گاندي باعث شد علاوه بر روستاييان كـه بـه نخها و تشويقگير نيستند). اقدامچشم
ريسـي مشـغول مشغول شدند و در نتيجه تا حدي از مشكل بيكاري كاسته شد، زندانيان نيـز در زنـدان بـه نخ

  حركت پيامدهاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي قابل توجهي داشت. شوند. اين 



 

 


